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هرچـه زمـان به‌پیـش مـی‌رود، پرده‌هـای جدیـدی از تناقضـات و زیان‌های 

سیاسـت تعرفـه‌ای دونالـد ترامـپ رئیس‌جمهـور آمریـکا رو می‌شـود. 

کارشناسـان و رسـانه‌ها همچنـان در حـال کنـدوکاو درباره ابعاد آن هسـتند. 

سیاسـت تعرفـه‌ای ترامـپ نه‌تنهـا بـه اختلاف میـان واشـنگتن بـا جهـان و 

متحدان آمریکا منجر شده بلکه در داخل دولت و طرف‌داران رئیس‌جمهور 

نیـز شـکاف ایجاد کرده اسـت. 

ایلان ماسـک مشـاور ترامـپ و رئیـس شـرکت‌های بـزرگ ایکس، تسلا و 

 در قالب 
ً
اسـپیس ایکس یکی از برجسـته‌ترین مخالفان آن اسـت. او اخیرا

یـک جـدال لفظـی بـا »پیتـر نـاوارو« مشـاور اقتصادی ارشـد ترامـپ، او را 

یـک »احمـق تمام‌عیـار« توصیـف کرده اسـت. 

 لاتین‌تبار از 
ً
ترامـپ هم‌زمـان بـا تصمیمـش برای اخـراج مهاجـران عمدتـا

آمریکا که باعث کاهش سـطح دسـتمزد‌ها شـده‌اند، قصد دارد کارخانه‌های 

تولیدی را به کشـورش منتقل کند؛ اقدامی دوسـویه برای افزایش هزینه‌های 

تولید. 

بـه نظـر می‌رسـد اعمـال تعرفه‌هـا بیشـتر از یـک اقـدام برنامه‌ریـزی شـده، 

تلاشـی غریـزی بـرای واکنـش بـه شـرایط جهانـی اسـت کـه در آن اقتصـاد 

چیـن و قدرت‌هـای دیگـر در حـال قدرت‌گیـری اسـت. 

 تقویت فروش داخلی 
نسبت به تجارت بین‌المللی و پیامد‌ها

اعمـال سیاسـت تعرفـه‌ای ترامـپ بـر روی کالا‌های چینـی در دولت اولش 

باعـث شـد تـا پکـن به ایـن فکر بیفتد کـه به‌جای صـادرات کالا، تلاش کند 

بـا تقویـت اقتصـاد داخلـی، تولیداتـش را در اقتصاد خود به فروش برسـاند. 

ایـن سیاسـت باعـث می‌شـد تـا وابسـتگی چین به صـادرات کاهـش یابد و 

کالا‌هـای تولیـدی در دسـت سـرمایه‌گذاران باقی نماند. 

 تقویت فروش داخلی اسـت زیرا 
ً
انتهـای سیاسـت کنونـی ترامپ نیـز تقریبا

راهـی جـز آن وجـود نـدارد. تولیـد کالا در آمریـکا بسـیار گران‌تـر از شـرق 

آسـیا و کشـور‌های دارای نیـروی کار ارزان اسـت و نمی‌تـوان انتظار داشـت 

چنیـن کالایـی را بتـوان بـه کشـور‌های سراسـر جهـان صادر کـرد؛ در نتیجه 

دولـت آمریـکا مجبـور خواهد بـود با ارائه تسـهیلات حمایتی بـه مردمش، 

کالا‌هـای تولیـدی را در داخل کشـور بفروش برسـاند. 

دیگر کشـور‌های جهان هم دچار مشـکلات عدیده‌ای می‌شـوند؛ در فقدان 

امکان صادرات به آمریکا و تضعیف سـرمایه‌گذاری، از میزان تولید کاسـته 

خواهـد شـد. از سـوی دیگـر تضعیـف اقتصـاد جهانی بر اثر سیاسـت‌های 

حمایتـی، ضربـه‌ای دیگر بر تولیـد خواهد بود. 

ضربـه بـه تولیـد، چنیـن کشـور‌هایی را هم مجبور خواهد کـرد تا برای حفظ 

تولید، سیاسـت‌های حمایتی را در پیش گیرند. 

شـکل‌گیری فضایـی کـه در آن اقتصاد‌هـای داخلـی بـه زیـان تجـارت 

یـت می‌شـود، پیامد‌هـا و تبعاتـی در پـی دارد. بین‌المللـی تقو

تضعیف سیستم‌های پرداخت بین‌المللی اگـر اقتصاد‌هـای داخلـی در سراسـر جهان تقویت شـوند و نیاز به 1

تجـارت بین‌المللـی به‌شـدت کمتـر شـود، بـه همان میـزان نیاز به سیسـتم 

تسـویه خارجـی و احتیـاج بـه ارز معتبـر بین‌المللـی کاهـش خواهد یافت. 

ایـن مسـئله باعـث خواهـد شـد تـا تسـلط آمریـکا بـر گلوگاه‌هـای مالـی 

جهـان از بیـن برود. 

تضعیف نفوذ جهانی همه جانبه تضعیـف نفـوذ اقتصـادی و مالـی آمریـکا در جهـان، بـه همـراه 2

کاهـش تعهـدات امنیتـی ایـن کشـور و ضربـه‌ای کـه ترامـپ و جنایت‌های 

رژیـم صهیونیسـتی در غـزه بـه وجهه واشـنگتن وارد کرده‌انـد، بخش بزرگی 

از نفـوذ جهانـی آمریـکا را از بیـن می‌بـرد. 

تسری تقویت اقتصاد داخلی به تجارت پیرامونی و ظهور  شبه‌امپراتوری‌ها 3

بـا بین‌المللی‌زدایـی از تجـارت جهانـی و تقویـت سیاسـت‌های مبتنـی بر 

تولیـد و فـروش داخلـی، در تداوم آن اقتصاد منطقه‌ای نیز رشـد خواهد کرد. 

به‌عنـوان نمونـه، آمریـکا بـا هزینه‌هـای تولیـد بالا قـادر به صـادرات کالا به 

اقصـا نقـاط جهـان نخواهـد بـود، امـا بالاجبـار و با فشـار کالا‌هـای خود را 

روانـه کشـور‌های پیرامونـی در آمریـکای شـمالی خواهد کرد. 

ایـن مسـئله بـرای دیگـر کشـور‌ها و مناطـق نیـز رخ خواهـد داد. در نتیجـه 

می‌تـوان توقـع داشـت که امپراتوری‌ها یا شـبه‌امپراتوری‌ها در سراسـر جهان 

سـر برآورند. شـاید بی‌جهت نباشـد که دولت ترامپ بر الحاق کانادا اصرار 

دارد. الحـاق کشـور پرجمعیـت مکزیـک بـه آمریکا امـروزه غیرممکن بوده 

و واشـنگتن نیـز تمایلـی بـه آن نـدارد زیـرا ایـن کار می‌تواند تـوازن جمعیتی 

در آمریـکا را بـه زیـان آنگلوپروتسـتان‌ها و بـه نفـع لاتین‌تبـاران برهـم بزند. 

 تمرکـز آمریکا بـر الحاق کانادا قـرار دارد. 
ً
ازایـن‌رو فعلا

کاهش ارزش دلار با دستکاری تقویـت تولیـد داخلـی در آمریـکا شـاید از جهاتی باعـث افزایش 4

ارزش دلار شـود امـا باتوجه‌بـه هزینه‌هـای بـالای تولیـد، یـک راه بـرای 

رقابت‌پذیـری صادراتـی کالا‌هـای آمریکایـی، کاهـش عمـدی ارزش دلار 

خواهـد بـود. دولـت آمریکا باتوجه‌به گران‌شـدن قیمـت کالا و برای تقویت 

قـدرت خریـد، چـاره‌ای جز چاپ پول نخواهد داشـت که نتیجه‌اش کاهش 

ارزش دلار اسـت. 

از اعمـال تعرفه‌هـا گرفتـه تـا کاهش ارزش دلار، همـه اقدامات باعث ضربه 

بـه اقتصـاد خانوار‌هـای آمریکایـی می‌شـوند، امـا راهـکار واشـنگتن بـرای 

پاسـخ بـه ایـن بحـران، جبـران کاهـش درآمد‌هـا و ارزش پول، با کار بیشـتر 

و تسـهیل شـرایط دسترسـی به شـغل است. 

 نکات
صادرات کالا به آمریکا برای کشـور‌های جهان جهت جمع‌آوری  دلار بـرای تجـارت خارجـی ضروری اسـت. واشـنگتن نیز از نیاز 1

کشـور‌ها بـه دلار سوءاسـتفاده کـرده و از طریـق چاپ بدون پشـتوانه صد‌ها 

 بدون پرداخت هزینه مقادیر عظیمی کالا وارد می‌کند. 
ً
میلیارد دلار، تقریبا

در مقابـل کشـور‌ها هرچنـد مشـتاق صـادرات به آمریکا هسـتند امـا تمایل 

چندانی برای واردات کالا از این کشور ندارند. این امر دلایلی دارد؛ نخست 

آنکـه قیمـت کالا‌هـای تولیدی در آمریکا باتوجه‌به سـرانه بالای درآمد مردم، 

گـران اسـت. دوم آنکـه کالای شـرکت‌های آمریکایـی در ایـن کشـور تولیـد 

نمی‌شـوند بلکـه در کشـور‌های دیگـر مانند چیـن یا هند تولیـد می‌گردند. 

اجـرا و بـه سـرانجام رسـاندن اهداف سیاسـت تعرفـه‌ای ترامپ از  لحـاظ زمانـی بـه بیـش از دوره دو دولـت نیـاز دارد. شـاید اجرای 2

این طرح به یک دهه زمان نیاز داشته باشد. 

ایـن مسـئله در حالـی وجـود دارد که حداکثر عمر دولت‌ها ۸سـاله اسـت و 

از سـال 2017، ایـن عمـر در آمریـکا بـه 4 سـال کاهش یافته اسـت. دولت 

دوم ترامپ سـومین دولت 4 سـاله پیاپی در آمریکاسـت زیرا او قادر نیسـت 

بـرای سـومین بـار در انتخابات نامزد شـود؛ هرچند خـود او به چنین اقدامی 

علاقه نشـان داده است. 

بسـیاری از شـرکت‌ها مـردد هسـتند کـه اگـر کارخانه‌هـای تولیـدی خود را 

بـه آمریـکا منتقـل کننـد، در ایـن صـورت بـا تغییـر دولـت و برداشته‌شـدن 

تعرفه‌هـا مزیـت خـود را ازدسـت‌داده و بایـد بـار دیگر به مناطـق تولید قبلی 

 در شـرق آسـیا هسـتند، بازگردند. 
ً
کـه عمدتا

ایـن تردیـد یکـی از عوامـل اقدام‌نکـردن بسـیاری از شـرکت‌ها بـرای انتقال 

دارایی‌هـای تولیدی‌شـان بـه خاک آمریکاسـت. 

ترامـپ می‌خواهـد بـا وضـع تعرفـه کلـی بـر کالا‌هـای تولیـدی  کشـور‌ها، تولیـد داخلـی در آمریـکا را تقویـت کنـد، امـا مشـکل 3

آنجاسـت کـه مـواد اولیه بخشـی از صنایـع تولیدی آمریکا نیـز جزئی از این 

موارد هستند. 

تام تیلیس، سـناتور جمهوری‌خواه کارولینای شـمالی نگران اسـت که وضع 

تعرفـه بـر چیـن کـه بـه 104 درصد رسـیده اسـت، می‌تواند با اثرگـذاری بر 

واردات آلومینیـوم و فـولاد از ایـن کشـور، اوضـاع شـرکت‌های مسـتقر در 

ایالتـش را روبـه وخامت ببرد. 

ترامپ تاکنون سـه مرحله تعرفه بر روی چین وضع کرده اسـت؛ 20 درصد، 

34 درصـد و 50 درصـد. در مقابـل چینی‌هـا نیـز از مرحلـه دوم دسـت بـه 

مقابلـه برابـر‌زده و 34 و 50 درصـد تعرفـه بـر روی کالا‌های آمریکایی وضع 

کرده‌انـد کـه در مجموع 84 درصد می‌شـود. 

سیاسـت ترامـپ در برابـر چیـن از طریـق گران‌سـازی مـوارد اولیـه تولیـدی 

بـه تولیـد در آمریـکا ضربـه وارد کـرده و در وهلـه دوم بـه دلیـل انتقـام پکن و 

وضـع تعرفـه متقابـل، ضربـه مجـددی به تولیـد در این کشـور وارد می‌کند. 

سیاسـت‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ تاکنون در خروج شـرکت‌ها  از چیـن موفق‌تـر بوده‌انـد تا آنکـه بتوانند این شـرکت‌ها را به انتقال 4

کارخانجاتشـان بـه آمریـکا تشـویق کننـد. شـاید یکـی از دلایـل همـه 

شمول‌شدن تعرفه‌ها در دولت دوم ترامپ همین مسئله باشد. 

دربـاره ایـن موضـوع می‌تـوان بـه صحبت‌هـای جیمـز لنکفـورد، سـناتور 

جمهوری‌خـواه ایالـت اوکلاهامـا اشـاره کـرد کـه گفتـه اسـت »شـرکتی در 

ایالـت او وجـود دارد کـه »میلیون‌ها دلار« را بـرای انتقال تولید قطعات خود 

از چیـن بـه ویتنـام هزینـه کـرده اسـت. امـا اکنـون کـه ویتنـام بـا تعرفه‌های 

شـدید مواجـه اسـت، ایـن تجـارت نمی‌توانـد با مذاکـره در مـورد قیمت‌ها 

بـا خرده‌فروشـان پیش بـرود.«

شـرکت‌ها کارخانه‌هـای خـود را از چیـن خـارج کرده‌انـد امـا بسـیاری در 

همـان شـرق آسـیا مانـده و خطـوط خود را در ویتنـام، کامبـوج و تایلند برپا 

کرده‌اند. آن‌هایی نیز که به آمریکای شـمالی رفته‌اند، ترجیحشـان اسـتقرار 

در مکزیـک بوده اسـت. 

شـکاف بسـیار بالا و چندجانبه در هزینه تمام شـده باعث می‌شود  حتـی بـا وجـود اعمـال تعرفه‌هـای بـالا، همچنان انتقـال خطوط 5

تولیـدی بـه آمریـکا بـه صرفـه نباشـد. هزینـه کارگـر در آمریـکا نسـبت بـه 

کشـور‌های پرجمعیت در شـرق آسـیا می‌تواند تا 10 برابر بیشـتر باشـد، اما 

مسـائل بیشـتری نیـز وجـود دارنـد. در این کشـور‌ها مالیات‌ها کـم و هزینه 

برخـی از خدمـات مانند آب رایگان اسـت، امـا در آمریکا علاوه بر مالیات، 

خدمات هزینه‌های سنگینی دارد. 

ترامـپ پـس از اعمـال تعرفه‌هـا در توضیـح تاریخ ضربـه به تولید  در آمریـکا گفـت: »کشـور مـا و مالیات‌دهنـدگان آن بیـش از ۵۰ 6

سـال اسـت کـه از بیـن رفته‌انـد. امـا ایـن دیگـر اتفـاق نخواهد افتـاد.« نیم 

قـرن دوری از تولیـد حکایـت از برنامه‌ای سـنگین و منطبق با شـرایط آمریکا 

دارد که تغییر آن به سـادگی قابل اجرا نیسـت. باید ابتدا بررسـی کرد ریشـه 

و پیشـران‌های انتقـال خطـوط تولیـدی از آمریـکا بـه دیگـر نقـاط جهان چه 

بوده‌انـد و آیـا می‌تـوان امـروز بـدون توجـه به آن‌ها، تیشـه به ریشـه یک روند 

قدیمـی و مسـتحکم زد؟ ایجـاد تغییـرات بـدون درنظـر گرفتن این ریشـه‌ها 

می‌تواند به شکست ترامپ منتهی شود. 

تبدیـل آمریـکا بـه کشـوری تولیـدی، رؤیـای آمریکایـی را از بین  خواهـد بـرد. بـا اعمـال تعرفه‌ها و انتقـال خطوط تولید بـه داخل، 7

تأمیـن کالا در آمریـکا گران‌تـر شـده و رفاه در این کشـور تضعیف می‌شـود. 

در چنیـن شـرایطی مهاجـران نخبـه تمایـل کمتـری بـه حضـور در آمریـکا 

خواهند داشت که می‌تواند اثراتی بر فناوری این کشور بگذارد. 

تلاش دولت آمریکا برای تحریک شـرکت‌ها بـرای انتقال خطوط  تولیدشـان به آمریکا در شـرایطی است که ترامپ هم‌زمان خواهان 8

مسدودسـازی مسـیر مهاجرت‌هاسـت. تناقض‌هـای ایـن چنینـی نشـان 

می‌دهـد ترامـپ در حـال تحمیل بار سـنگینی به آمریکاسـت کـه در نهایت 

خارج از توان آن خواهد بود. 

 نتیجه 
به نظر می‌رسـد سیاسـت تعرفه‌ای ترامپ در دولت دومش برخلاف دولت 

 رقابـت با چین بر سـر هژمونی جهانی طراحی نشـده 
ً
اول، بـر اسـاس صرفـا

اسـت. در دولـت اول، هـدف ترامـپ بهبود موضع آمریـکا در رقابت با چین 

بـود، امـا در دولـت دوم او، تغییـرات روند‌های جهانی کـه در آن تکثر قدرت 

و تقویـت مناسـبات منطقـه‌ای مطـرح اسـت، مـورد توجـه قـرار گرفته‌انـد. 

 دیگـر پذیرفته که خبری از دوران هژمونی گذشـته نیسـت، 
ً
آمریـکا احتمـالا

گرچـه بـه مـوازات پذیـرش این موضوع، همچنـان راه‌هایی را بـرای تداوم آن 

امتحـان می‌کنـد؛ تلاشـی ماننـد افزایش نفوذ در غرب آسـیا. 

دولـت ترامـپ بـا اعمال سیاسـت‌های تعرفـه‌ای، جهان را به سـمت تقویت 

اقتصاد‌هـای داخلی و مناسـبات منطقه‌ای سـوق می‌دهـد درحالی‌که روابط 

جهانـی و فرامنطقـه‌ای تضعیـف خواهنـد شـد. به نظـر می‌رسـد برهم زدن 

روابـط جهانـی و فروکاسـت آن بـه نفـع روابط منطقه‌ای، تلاشـی برای تغییر 

زمیـن بـازی اسـت. در شـرایطی کـه اقتصـاد آزاد جهانـی جریـان دارد، این 

چیـن اسـت کـه از فضـا اسـتفاده کرده و قدرتـش را به مدد آن در سراسـر کره 

زمیـن گسـترده می‌کنـد؛ ازجمله در آمریکای شـمالی و خـاک خود آمریکا. 

واشـنگتن چـه راهـی در برابـر این پدیده دارد؟ آیا می‌توانـد با اقتصاد تولیدی 

چیـن رقابـت کند؟ جواب مشـخص اسـت. آمریکا در ایـن رقابت کم آورده 

و بایـد زمیـن را تغییـر دهـد. اگـر رقابت در عرصـه جهانی ادامـه یابد، چین 

بـه قـدرت خواهـد رسـید و قـدرت آمریکا بیـش از پیش در همـان آمریکای 

شـمالی محـدود می‌شـود. پـس راهـی کـه بـه ذهـن مقامـات آمریکایـی 

می‌رسـد، آن اسـت که فضایی بسـازند که در آن چین نتواند از همکاری‌های 

جهانـی بهـره گیـرد و ناگزیـر، هماننـد آمریـکا در منطقـه‌اش محدود شـود. 

در ایـن شـرایط آمریـکا زیانـی نمی‌کند، زیـرا سرنوشـت محتومش محدود 

شـدن بـه منطقـه محـل اسـتقرارش اسـت، امـا ایـن چیـن خواهـد بـود که 

زیـان می‌کنـد زیـرا فرصت بسـط قـدرت جهانـی‌اش را از دسـت می‌دهد.

ادامه از صفحه یک

 آنچه فرانسوی‌ها نداشتند
پایان جنگ جهانی اول شروع یک دوران جدید در اندیشه جهان به خصوص 

در اروپا بود. فرانسوی‌ها که پایتخت آن روزگار در مصرف این ادبیات بودند، 

بنیان اندیشـــه‌های ضد جنگ و ضد خشم را بیشتر از دیگران در اذهان خود 

می‌کاشتند. روشنفکران آن روزگار با تأثیری که از جنگ جهانی اول، جنگ 

پروس و نبرد‌های ناپلئونی گرفته بودند، ذهن مردم را به شدت جنگ‌زده کرده 

و به آن‌ها تلقین می‌کردند که جنگ »بد« است، دفاع و تجاوز هم هیچ فرقی 

با هم ندارند، آن هم در روزگاری که صدای تیز شدن شمشیر آلمانی‌ها گوش 

تمام اروپا را پر کرده بود. نویسنده‌ها و روزنامه‌نگاران به مردم تلقین می‌کردند 

که میهن‌دوســـتی که یک انگیزه دفاعی اســـت اندیشه‌ای پوچ و ابزار دست 

دیکتاتور‌ها برای جنگ‌افروزی، کشورگشایی و قدرت‌طلبی است و اشتیاق 

مردم به وطن مثل روغن چرخ دنده‌های این ماشین جنگی عمل می‌کند. 

فقط همین هم نبود، هیتلر در سال 1934 خودش را به عنوان پیشوای آلمان 

معرفی کرد، پنج ســـال بعد وقتی »ژان پل سارتر« از آلمان به فرانسه برگشت 

در یک اظهار نظر عجیب گفت که بین آلمان هیتلر و فرانســـه هیچ تفاوتی 

وجود ندارد! درســـت در آستانه جنگ جهانی دوم! یا اینکه درست در زمانی 

که هیتلر به عنوان پیشوای »حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران« فعالیت 

می‌کرد، به‌عنوان صدر اعظم آلمان انتخاب می‌شـــد و کارخانه‌های تولید 

ســـاح برپا می‌کرد »برتراند راسل« انگلیسی گفت انگلیس باید خودش را 

خلع سلاح و تمام ارتش را منحل کند. 

همان ایامی که »اریش ماریا مارک« رمان »در جبهه غرب خبری نیست« را 

در آلمان نوشت با کتاب سوزی توسط دانشجویان نازی مواجه شد و تابعیت 

آلمانی او را ســـلب کردند. در مقابل وقتی »ارنست همینگوی« رمان »وداع 

با اســـلحه« را در آمریکا نوشت در اروپا و آمریکا همه از آن استقبال کردند. 

دقت کنید، زمانی به اندیشه‌های ضد جنگ اهمیت می‌دادند که هیتلر برای 

آتش جنگ در اروپا و کل جهان هیزم تدارک می‌دید. سؤال این است؛ وقتی 

در همسایگی چنین جنگ‌طلبی هستید، آیا خود فکر کردن به این اندیشه‌ها 

هم به تنهایی خطرناک نیست؟ 

موضوع نویسنده این نیست که کدام رفتار درست است. ما هم مثل شما فکر 

 در جبهه 
ً
می‌کنیم اگر هیتلر به این نظریات بیشـــتر دقت می‌کرد دیگر واقعا

غرب خبری نبود. موضع ما اما مقایسه رفتار آدم‌ها با این مدل ادبیات است. 

فرانسوی‌ها با 156 لشـــکر در مقابل 136 لشکر آلمان صف بسته بودند و 

4000 تانک داشتند، درحالی‌که آلمانی‌ها در مقابل 2800 تانک به جنگ 

آورده بودند، یعنی 1200 تانک کمتر! ارتش انگلیس، هلند و بلژیک، فرانسه 

را همراهی می‌کردند و تمام دنیا می‌دیدند که هیتلر خونخوار در حال تجاوز 

به خاک فرانسوی‌هاســـت و کســـی به او حق نمی‌داد. درواقع ارتش فرانسه 

برای پیروزی بر ورماخت )ارتش آلمان( همه‌چیز داشـــت؛ نیروی نظامی، 

تجهیزات، پول، مشـــروعیت و هرچیز دیگری که فکر کنید. فقط یک چیز 

نداشت: فرانسوی‌ها از جنگ و جنگیدن سرد شده بودند، ارتش فرانسه برای 

پیروزی در این میدان »خشم« نداشت! 

 این یک مقالهٔ جنگ‌طلبانه نیست! 
اجازه بدهید سؤالی بپرسیم: طلا ارزش بیشتری دارد یا مس؟! اولین پاسخی 

که به این ســـؤال می‌دهیم بدون شک این است که طلا ارزش بیشتری دارد. 

 این‌که 100 کیلو 
ً
اما اگر به سؤال شرط دیگری اضافه کنیم چه می‌شود؟ مثلا

مس بیشتر ارزش دارد یا یک گرم طلا؟ حالا به خوبی می‌توان درک کرد که 

 یک 
ً
نتیجه این قیاس متفاوت اســـت، ما در خلأ زندگی نمی‌کنیم که صرفا

چیـــز را با یک چیز دیگر در دو کفه ترازو بگذاریم. ما با مؤلفه‌های مختلفی 

روبه‌رو هستیم که روی تصمیم ما تأثیر می‌گذارند. خشم هم یکی از همین 

مؤلفه‌هاست که تعادل محاسبات را به هم می‌زند. 

خشم در نگاه اول خیلی چیز بدی است. آدم را کور می‌کند، باعث می‌شود که 

تصمیم‌گیری از حالت و مسیر عادی خود خارج شود، باعث می‌شود انسان 

در لحظه درست از پای میز بلند نشود، باعث می‌شود حتی به عواقب اتفاقی 

که می‌افتد هم فکر نکند. اما بیایید یک تمرین کنیم؛ یک نفر در خیابان به یکی 

از اعضای خانواده شـــما حمله کرده و برای دزدیدن تلفن همراه یا هر وسیله 

قیمتی دیگری با چاقو به او صدمه می‌زند. شـــما به صحنه حادثه می‌رسید. 

اولین چیزی که به شـــما کمک می‌کند تا از خانواده خودتان، عزیزان‌تان یا 

آدم‌هایی که در قبال‌شان احساس مسئولیت می‌کنید دفاع کنید، چیست؟ آیا 

کنترل خشم در این لحظه کار درستی است؟ درست مثل کنترل نکردن خشم 

در مواقع غیرضروری، کار غلطی اســـت! حالا شما اسمش را چیز دیگری 

بگذارید، اما در اینجا به آن خشم می‌گوییم. 

مردم فرانسه و اروپا در روز‌هایی خشم را در خود کشته بودند که هیتلر داشت 

مشـــت آهنین حزب نازی را از دستکش‌های مخملی بیرون می‌آورد و برای 

پرتاب کردن آن به صورت دنیا خودش را آماده می‌کرد. مردم اروپا، آســـیا و 

آفریقا بابت این کنترل خشم 55 میلیون کشته دادند! چیزی حدود سه درصد 

کل جمعیـــت جهان در آن زمان! این درحالی بود که اگر در همان ابتدا و در 

دفاع از لهستان، از غرب به آلمان نازی حمله می‌کردند جنگ این‌قدر گسترده 

نمی‌شد. مشروعیت این کار هم توافق‌نامه دفاعی مشترک با لهستان بود. شاید 

 درست نیست، 
ً
فکر کنید که ادامه این مطلب را پیش‌بینی کرده‌اید، اما اصلا

این یک مقاله جنگ‌طلبانه نیست. 

آیا نویســـنده معتقد اســـت ما باید در یک اقدام پیش‌دستانه به آمریکا یا هر 

رژیم و کشـــور دیگری که نقش آلمان نـــازی را بازی می‌کند حمله کنیم؟ 

 این‌طور نیســـت! نویسنده حتی صلاحیت مطرح کردن این موضوع را 
ً
قطعا

در خود نمی‌بیند. این یک محاســـبه ریاضی نیست که ما داده‌ها را توی یک 

فرمول بگذاریم و به پاسخ برسیم. این یک مسئله نظامی است که کارشناسان 

خودش را دارد. ما حتی به آن‌ها توصیه‌ای هم نداریم جز این‌که: »تا آخرین 

حـــد ممکن از جنگ پرهیز کنید!« اما این مطلب یک مخاطب خاص دارد 

که به هیچ عنوان نیرو‌های نظامی نیستند. 

 یک چشم به‌هم زدن
شـــاید فکر کنید ما حرص خودمان به اندازه کافی هست، دیگر نایی برای 

خوردن حرص دیگران نداریم، اما این حرص دیگران نیست. فرانسوی‌ها هم 

همین‌طور فکر می‌کردند، اما خیلی سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد صلیب‌های 

شکسته را در رژه سربازان آلمانی در پاریس دیدند. اگر از فرانسوی‌ها بپرسید 

 به اندازه یک »چشم به‌هم زدن« گذشت! تنها 
ً
به شما خواهند گفت که واقعا

و تنها 9 ماه بعد از حمله به لهســـتان، آلمانی‌ها به سراغ فرانسه رفتند و هنوز 

یک ســـال از آغاز جنگ جهانی نگذشته بود که زیر برج ایفل رژه می‌رفتند. 

چیزی کمتر از فاصله امروز ما با »طوفان الاقصی«! 

این اتفاق ممکن اســـت در »اردن«، »سوریه«، »عراق« و حتی »مصر« و 

»عربســـتان« هم بیفتد و هیچ ربطی هم ندارد که آن‌ها با چه کسی توافق و 

دوستی و با چه کسی اختلاف و جنگ دارند. مگر کشتار وحشیانه این روز‌های 

غزه بلافاصله بعد از توافق آتش‌بس نبود؟ مگر همین چند روز پیش نبود که 

صهیونیست‌ها زیر سایه »آتش‌بس« با »حماس« تبادل اسیر می‌کردند؟ چه 

تضمینی وجود دارد که توافق‌های دیگر هم زیر پا نرود؟ چه ضمانتی وجود 

دارد که یک کاسب معامله‌گر با پیشنهادی بهتر و بالاتر دوباره روی قراردادش 

پا نگذارد؟ پس »اسلو« و »ژنو« و »شرم‌الشیخ« و هزار قرار و تعهدی که زیر 

پا گذاشته شد چه؟ فراموش کردیم؟ به همین زودی؟! مگر نه این‌که تعرفه‌های 

آمریکا صدای متحدان اروپایی‌اش را هم بلند کرده؟ مگر ادعای فلان کشور 

و فلان سرزمین را به زبان نیاورده؟ آن‌ها که هم‌پیمان بودند، روی چه‌چیزی 

حساب می‌کنیم که این‌قدر آرام نشسته‌ایم و به روی خودمان هم نمی‌آوریم؟! 

خودمان می‌دانیم که آن‌ها در راهی ایســـتاده‌اند که مقصدش تهران است و 

ما مردم عادی که نه موشـــک، نه تانک و نه حتی لباس نظامی نداریم یک 

قلب گرم می‌تواند ما را به صحنه جنگ برگرداند. آن‌هم در روز‌هایی که دنیا 

سردترین روز‌های قرن جدید را سپری می‌کند. 

بیایید با هم مرور کنیم که در دنیا چه خبر است؛ هرروز موشک‌های بیشتری 

به زمین غزه می‌خورند و آدم‌های بیشتری به آسمان پرت می‌شوند. در مقابل 

تعداد بیانیه‌ها، محکومیت‌ها، توییت‌ها و حتی راهپیمایی‌ها روز به روز کمتر 

می‌شود و قلب‌های مردم دنیا درحالی‌که آتش در حال شعله‌ورتر شدن است 

هر روز سردتر می‌شود. بیایید با هم یک تمرین کنیم. 

 یک تمرین خیلی سخت! 
خواننده این مطلب ممکن اســـت هرکسی باشد، یک مسلمان شیعه، سنی، 

مسیحی یا هر مسلک دیگری. در هر دسته‌ای که قرار دارید به خلوت خودتان 

بروید، چراغ‌ها را خاموش کنید و بدون هیچ سانسور و ملاحظه‌ای فیلم‌های 

مربوط به غزه را ببینید، تا آخر هم ببینید. جنازه‌ها را ببینید، بچه‌های ترسیده 

را ببینیـــد، مرد‌هایی را ببینید که دارند تکه‌تکه جنازه فرزندان‌شـــان را از زیر 

خاک بیرون می‌کشند، جنازه زن‌هایی را ببینید که بچه‌هاشان بالای سرشان 

نشسته‌اند و می‌لرزند. تصویر آن مردی را ببینید که نوزاد بدون سرش را بلند 

کرده و به دوربین نشان می‌دهد، فیلمی را ببینید که دختربچه‌ای با ترس و گریه 

برای خواهر کوچک‌ترش تعریف می‌کند که خودش جنازه مادرش را دیده که 

سر ندارد و از همه مهم‌تر تکان خوردن خبرنگاری را ببینید که روی صندلی 

نشسته اســـت و زنده زنده می‌سوزد! به بوی کبابی که از سوختن جنازه‌های 

خانواده بلند می‌شود فکر کنید، به لخته‌های خونی که روی پیراهن می‌ماند 

و برای شســـتن آن آبی وجود ندارد، به مو‌های سوخته فکر کنید که روزی با 

دست شانه می‌شدند، به صورت‌های زیبایی که در مقابل محبوب‌شان متلاشی 

شده‌اند، به جنازه‌های بدون خداحافظی، به نقش خون عزیزان که روی دیوار‌ها 

شتک‌زده، به عروسک‌های بی‌صاحب! بعد تلفن همراه‌تان را خاموش کنید و 

در تاریکی یکی‌یکی آدم‌هایی که دوســـت دارید را جای شخصیت‌های این 

داســـتان‌ها بگذارید. تصور کنید که جای آن پدر هستید یا آن مادر یا همکار 

آن خبرنگار یا آن همسری هستید که روی کفن همسرش می‌نویسد »نفسم 

و عمرم« و با انگشـــت این کار را روی زمین تمرین کنید. به جای آن بچه‌ها 

تمرین کنید که خبر تکه‌تکه شدن عزیزان‌تان را چطور می‌خواهید به دیگران 

برســـانید. به این فکر کنید که عزیزانی دارید که برای دفاع کردن از خودشان 

روی شـــما حساب کرده‌اند و هیچ‌کاری از دست‌تان بر نمی‌آید، به این فکر 

کنید که اگر جای آن پسر بچه بودید که شهادتین را در گوش برادر کوچکش 

می‌خواند چه احساسی داشتید؟ 

چیزی نیست، نترسید، این فقط یک تمرین است. شما می‌توانید از کابوسی 

که برای خودتان ســـاخته‌اید با زدن کلید برق و خارج شـــدن از اتاق بیرون 

بیایید. خدا تمام عزیزان‌تان را برای‌تان نگه دارد، برای شـــما که حتی طاقت 

دیدن سرماخوردگی آن‌ها را هم ندارید! اما زود از سر این سفره بلند نشوید، 

گریه کنید، حتی به کســـی که دکمه شلیک را فشار می‌دهد و یا دستور حمله 

را صـــادر می‌کند هم فکر نکنید. فقط به این فکر کنید که آن موشـــک توی 

محله شما خورده و این اجسامی که روی هوا پرواز می‌کنند آدم‌هایی بودند 

که شما می‌شناختید یا دوست‌شان داشتید. فکر کنید برای خرید نان از خانه 

خارج شـــده‌اید و وقتی برمی‌گردید نه خانه‌ای مانده، نه پدری و نه مادری، 

فکر کنید باید برای باقی عمر کوتاه یا بلندتان به یک قاب عکس شکسته که 

از زیر آوار بیرون می‌کشـــید بگویید: »خانواده!« تازه اگر شانس بیاورید و 

عکسی باقی مانده باشد! 

بعـــد که بیرون آمدید به تمام آن‌هایی که دوست‌شـــان دارید و در این حال 

تصورشان کردید نگاه کنید، زنگ بزنید یا حتی آن‌ها را در آغوش بگیرید. فکر 

کنید آخرین بار اســـت. یک لحظه فکر کنید این‌که آن‌ها را می‌بینید، صدای 

آن‌ها را می‌شنوید یا گرمی آغوش‌شان را دوباره تجربه می‌کنید چقدر می‌ارزد؟ 

بعد به آدم‌هایی فکر کنید که فرصت بیرون آمدن از این کابوس را ندارند! 

بی‌رحمانه بود، نه؟ حالا بروید و طور دیگری زندگی کنید و به خاطر داشته 

باشـــید در دنیایی که زور حرف اول را می‌زند، همه قوانین بشری در خدمت 

پول و قدرت اســـت و برای تجاوز به هر انسان و خاکی بهانه‌های واهی مثل 

»سلاح‌های کشتارجمعی عراق« -که هیچ وقت پیدا نشدند- کافی است. 

سکوت راه‌حل مناسبی برای در امان بودن نیست. 

 کمپوت‌های گیلاس
»ژوزف اولین کســـی بود که توی جنگ نفله شـــد. توی یک حمله گلوله به 

چشمش خورد و افتاد. ما هم همانجا ولش کردیم تا بمیرد. بعد از ظهر یک 

دفعه صدای ناله‌اش را شـــنیدیم و دیدیم که دارد خودش را کورمال کورمال 

روی دســـت و پا می‌کشـــد و به سمت ما می‌آید. معلوم شد که فقط بیهوش 

شـــده بود، اما از آن‌جا که جایی را نمی‌دید و درد لعنتی هم دیوانه‌اش کرده 

بود، خوب سینه‌خیز نمی‌رفت، تیر خورد و قبل از این‌که کسی او را به سنگر 

بیاورد جلوی چشم همه‌مان مرد...«

این بخشـــی از رمان »در جبهه غرب خبری نیست« است، این روایت یک 

ســـرباز از مرگ سرباز دیگری است که در مقابل چشمانش کشته می‌شود. 

شما از این نگاه چه حسی می‌گیرید؟ آیا به خواننده این حس را القا نمی‌کند 

که وقتی زندگی آدم‌ها این‌قدر بی‌ارزش است پس گور پدر خاک و میهن؟

تاریخ در حال تکرار شدن است، »هیتلر«‌ها و »موسولینی«‌ها دارند دوباره با 

هم دست می‌دهند که دنیا را به آتش بکشانند، حالا زمان کنار گذاشتن خشم 

نیست! برای ما مردم عادی که اسلحه، موشک و حتی لباس نظامی نداریم تنها 

وسیله جنگی »قلب گرم« است، قلب‌های خودتان را گرم نگه دارید! از دیدن 

این فیلم‌ها، یادداشت‌های مردم، خرده‌روایت‌ها و حتی حرف‌زدن درباره آن 

خســـته نشوید و از ناراحت شدن و گریه کردن هم امتناع نکنید. هیتلر از آن 

چیزی که در صفحه نمایش تلفن‌های همراه‌تان می‌بینید به ما و شما نزدیک‌تر 

است و ما ممکن است با قلبی سرد و اتکا به آرامشی که از دیپلمات‌ها، تانک‌ها 

و تفنگ‌های زیادمان داریم، فرانسه جنگ جهانی دوم باشیم. 

بهتر اســـت اما به دهه شصت برگردیم، به روز‌هایی که با فرستادن حتی یک 

کمپوت به جبهه در جنگ مشارکت می‌کردیم. امروز »فضای مجازی« بهترین 

صحنه برای مبارزه ماســـت و حتی یک »لایک«، »بازنشر« و یا »پست« و 

»استوری« نقش همان »کمپوت‌های گیلاس کوچک« را بازی می‌کند. در 

مقابل جان آدم‌ها از آن دریغ نکنیم.

پایان باز ماجرای تعرفه‌های ترامپ

اول آمریکا یا اول چین؟
این جملات را حتماً پیش از مرگ بخوانید 

دشمن پشت دروازه‌ها
سیدمهدی طالبی
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